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امروزه که 
نتانیاهو 

می‌خواهد 
دستاوردهایش 

را برای 
منتقدان 

داخلی‌اش 
بازگو کند، 

اولین حرفش 
این است 

که اسرائیل 
جبل‌الشیخ را 

در اختیار دارد. 
کسی که بر 

این بلندی‌ها 
مسلط باشد، 

می‌تواند دمشق 
و بغداد را 

تهدید کند. با 
توجه به جایگاه 

سوریه در این 
پروژه کلان، 

سرمایه‌گذاری 
عظیمی که طی 
چند دهه برای 

سقوط اسد 
به کار گرفته 
شد، هدف 
عمده‌اش 

همین است: از 
این سکو برای 

حمله، محاصره 
مقاومت و 

حمله به دیگر 
کشورهای 

سرپل استفاده 
شود

در جلسه دو 
هفته گذشته 
کابینه لبنان، 

سناریویی 
موذیانه طراحی 
شد تا حزب‌الله 

سلاح خود را 
تحویل دهد. 

نماینده آمریکا 
برگه‌ای سری 

به دولت لبنان 
ارائه کرده که 

مفاد آن فاش 
نشده، اما 

بحث بازترسیم 
مرزهای 

اسرائیل و 
لبنان، بر 

اساس توافق 
۱۹۲۳ و مرزهای 

سوریه و لبنان 
مطرح است. 

این برگه به 
معنای تسلیم 

لبنان است

از آغاز حکومت جولانی، تحولات 
خ داده است  بزرگی در سوریه ر

که می‌توان به درگیری‌های 
اخیر نیروهای همسو با جولانی 

و شبه‌نظامیان دروزی اشاره 
کرد. اهمیت این درگیری‌ها 

چیست و چگونه این تحولات بر 
نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه تأثیر 

می‌گذارد؟
 

بســـم‌الله الرحمن الرحیم. مـــن همواره به 
وضعیت منطقه نگاهی کلان داشـــته‌ام. ما 
نباید حوادثی را که در کشـــورهای مختلف 
مانند ســـوریه، لبنـــان، یمن، عـــراق، ایران 
و فلســـطین، مصـــر و لیبـــی رخ می‌دهـــد 
به صـــورت نقطـــه‌ای یـــا قطعـــه‌ای ببینیم، 
بلکـــه بایـــد آنهـــا را به عنـــوان اجـــزای یک 
پـــازل واحـــد در نظـــر بگیریـــم. اگـــر ایـــن 
رویدادها را بـــه صورت پازلـــی ببینیم، بهتر 
می‌توانیم تحلیـــل کنیم و بـــه عمق وقایع 
پی ببریـــم. این نکتـــه کلیـــدی و راهبردی 
اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر، بایـــد تصویری 
هوایـــی از وضعیت منطقه داشـــته باشـــیم 
و  پیوســـتگی‌ها  درهم‌آمیختگی‌هـــا،  تـــا 
تداخل‌هـــا را بهتـــر و روشـــن‌تر درک کنیم. 
بنابراین در بحث ســـوریه و لبنان و سؤالاتی 
که احتمالاً در این راســـتا مطرح می‌شـــود، 
اگـــر این قطعـــات را به عنـــوان مجموعه‌ای 
از یک پـــازل ببینیـــم، بهتـــر می‌توانیم آنها 

را تبییـــن کنیم.
مـــن معتقدم همچنـــان پـــروژه کلانی برای 
منطقـــه وجـــود دارد. ایـــن پـــروژه کلان، 
محصـــول توافق ســـایکس-پیکو در ســـال 
۱۹۱۶ اســـت. پس از صدمین ســـالگرد آن، 
آمریکایی‌هـــا شـــروع بـــه ایجـــاد ترتیبـــات 
جدیـــدی کردند کـــه من آن را »ســـایکس-
پیکو ۲« نامیـــده‌ام؛ یعنی بازتجزیه منطقه و 
جهان اســـام. هدف جدیـــد آمریکایی‌ها 
این اســـت از آنجایی که در ســـایکس-پیکو 
اول ضعیف بودند، نفعی نبردند و ســـهمی 
نداشـــتند، اکنون به دنبـــال تعریف مجدد 
ایـــن ســـهم بـــرای خـــود هســـتند. اگـــر به 
سخنان هنری کیســـینجر در هنگام جنگ 
تحمیلـــی اول نـــگاه کنیـــد، دقیقاً بـــه این 
مسأله اشـــاره می‌کند که باید جنگی ایجاد 
کنیـــم تا از آن، جمع جدیـــدی به وجود آید 
و بتوانیم از آن اســـتفاده کنیم. چهل سال 
پیـــش، نظریه‌پـــردازان آمریکایـــی، ماننـــد 
برژینســـکی و دیگـــران در جاهای مختلف 
بـــر ایـــن مســـأله تأکیـــد داشـــتند: »تجزیه 
جهان اســـام« سرچشـــمه ایـــن تجزیه نیز 
در سال ۱۹۴۸ تثبیت شـــد، زمانی که رژیم 
صهیونیســـتی به عنوان پدیده اســـتعماری 
در قلب فلســـطین بـــه وجود آمـــد. پس از 
بررســـی‌های کلان در رابطـــه بـــا پایداری در 
آفریقـــا و منطقه غـــرب، نهایتـــاً این منطقه 

انتخاب شـــد.
شـــعار اولیه اســـرائیلی‌ها در ســـال ۱۹۴۸، 
»از نیـــل تـــا فـــرات« بـــود؛ یعنـــی از همان 
پـــروژه اســـتعماری و  ابتـــدا چهارچـــوب 

توســـعه‌طلبی را مطرح کردند. این شـــعار 
بـــه معنـــای تصـــرف جغرافیایی بـــود که از 
آن روز گســـترش یافت و ابعـــاد اقتصادی، 
امنیتی و نظامی پیدا کرد. در ســـال ۱۹۶۷ با 
جنگ شش‌روزه، گام بلندی برداشته شد و 
ارتش‌های عربـــی آن روز، یعنی مصر، اردن 
و سوریه، شکســـت خوردند. سرزمین‌های 
جولان، ســـینا، کرانه غربی، قدس شـــرقی 
و همـــه اینهـــا از اردن، مصر و ســـوریه جدا 
شـــدند و به ســـرزمین‌های اشـــغالی ۱۹۴۸ 
پیوســـتند. در واقع، گام بلندی برای تحقق 

»از نیل تا فرات« برداشـــته شـــد.
آموزه‌هـــای دیویـــد بن‌گوریـــون، بنیانگذار 
اســـرائیل ایـــن بود کـــه جنـــگ را بایـــد در 
کوتاه‌تریـــن زمـــان ممکـــن ایجـــاد کـــرد و 
همیشه جنگ را در ســـرزمین دیگران آغاز 
کرد. یکی از مبانی اساســـی نظریـــه آنها در 
جنگ ســـال ۲۰۰۰ آزادســـازی بخش جنوبی 
لبنـــان فروپاشـــید و اوج این فروپاشـــی در 
جنـــگ ۳۳روزه حـــزب‌الله و مقاومـــت بود 
که هـــم به لحـــاظ مـــدت و هم بـــه لحاظ 
ســـرزمینی، درس فراموش‌نشدنی به رژیم 
صهیونیســـتی داد. در پـــی آن، تعدیلـــی در 
برنامه آمریکا و اســـرائیل پدید آمد و از »نیل 
تا فـــرات« بـــه »خاورمیانـــه بـــزرگ جدید« 
تغییر یافت. کاندولیزا رایس در ســـال ۲۰۰۶ 
و در اوج جنـــگ ادعا کرد که ما در آســـتانه 
خاورمیانه جدیدی هســـتیم و این درد، درد 

زایمـــان خاورمیانه جدید اســـت. 
 

یعنی می‌فرمایید سقوط اسد و ادعای 
اسرائیل در حمایت از دروزی‌ها که 

می‌گفتند آنها بخشی از جامعه ما 
هستند و حمله رژیم صهیونیستی 
به سوریه جولانی  تماماً در راستای 

نقشه‌ تقریباً ۸۰ساله آمریکا در تقسیم 
خاورمیانه به نفع خود است؟

بلاشـــک؛ من همیشه این را عرض کرده‌ام؛ 
۱۵ ســـال پیـــش گفتم کـــه غـــرب و آمریکا 
خصوصـــاً بـــه دنبـــال تعدیـــل رفتـــار ایران 
نیســـتند و حتـــی بـــه دنبـــال ســـرنگونی و 
تجزیه ایران هم نیســـتند، بلکـــه به دنبال 
نابـــودی کامـــل آن هســـتند. از ۵۰ ســـال 
پیـــش و حتـــی قبـــل از انقـــاب و بعدش، 
مسیرشـــان در همیـــن راســـتا بـــود. اگـــر 
ایـــن پـــروژه را در ایـــن چهارچـــوب ببینیم 
و تحلیـــل کنیـــم، متوجـــه می‌شـــویم کـــه 
ســـوریه قطعه‌ای از این پازل اســـت. سوریه 
به خاطـــر اهمیـــت اســـتراتژیک، موقعیت 
راهبـــردی، پیشـــینه تاریخی و پـــل ارتباطی 
بین میدان و کشـــورهای حامـــی مقاومت، 
بـــرای این  پـــروژه حیاتـــی بوده  و ســـقوط 
دمشـــق بســـیار تأثیرگـــذار، حائزاهمیت و 
سرنوشت‌ســـاز اســـت. فرمانـــده نیروهای 
جنگ ۱۹۷۳ )جنـــگ رمضان، جنگ اعراب 
و اسرائیل( همیشـــه از سوری‌ها می‌پرسید 
کـــه بلندی‌های جـــولان )جبل‌الشـــیخ( در 
چـــه حالی اســـت. آنها می‌گفتند مشـــکلی 
نیســـت و امـــن اســـت و او نفـــس راحتـــی 
می‌کشـــید. امروزه که نتانیاهـــو می‌خواهد 

دستاوردهایش را برای منتقدان داخلی‌اش 
بازگو کنـــد، اولیـــن حرفش این اســـت که 
اســـرائیل جبل‌الشـــیخ را در اختیـــار دارد. 
کســـی که بر این بلندی‌ها مســـلط باشـــد، 
می‌تواند دمشـــق و بغـــداد را تهدید کند. با 
توجه به جایگاه ســـوریه در این پروژه کلان، 
ســـرمایه‌گذاری عظیمی که طـــی چند دهه 
برای سقوط اســـد به کار گرفته شد، هدف 
عمده‌اش همین اســـت: از این ســـکو برای 
حمله، محاصره مقاومـــت و حمله به دیگر 

کشـــورهای سرپل اســـتفاده شود.
جولانی و کســـانی که اکنون حاکمان فعلی 
ســـوریه هســـتند، تاریخ‌مصرف دارند. آنها 
عناصـــری بودند که می‌شـــد با اســـتفاده از 
آنها معارضین اســـد را حـــول یکدیگر جمع 
کرد و به نظر می‌رســـد با تحولاتی که اکنون 
جریـــان دارد، تاریخ‌مصرفشـــان رو به پایان 
اســـت و جایگزین دیگری به صحنه خواهد 
آمد که مســـیر تجزیه و فراتر از فروپاشـــی را 

نســـبت به اینها هموارتر خواهد کرد.
 

 آیا اسرائیل می‌خواهد سوریه را تجزیه 
کند یا سوریه‌ای واحد اما ضعیف و 

تحت کنترل خود داشته باشد؟
مجموعـــه اقداماتی در منظومـــه راهبردی 
اســـرائیلی‌ها وجـــود دارد که قـــدم به قدم 
دنبـــال آن هســـتند. یکی اینکـــه در مرحله 
اول، بنیه نظامی ســـوریه بایـــد کاملاً از بین 
بـــرود. دو روز بعـــد از بـــه ‌اصطـــاح انقلاب 
جولانی، بلافاصله ســـوریه شـــخم زده شد؛ 
همه مراکز اســـتراتژیک، مطالعاتی، انبارها، 
آشـــیانه‌ها، تجهیـــزات نظامـــی، هواپیماها 
و همـــه چیز تحت بمبـــاران اســـرائیل قرار 
گرفـــت و نابود شـــد. از آن روز تـــا الان، هر 
نقطه‌ای که کشف شود، رژیم صهیونیستی 
نابـــود می‌کنـــد. بـــه نظر مـــن تا دو نســـل 
آینـــده، بنیـــه دفاعی ســـوریه قابـــل ترمیم 

نیســـت؛ دقیقـــاً ماننـــد همیـــن کاری کـــه 
می‌خواســـتند در ایـــران انجـــام دهند.

نکته دوم، سیاســـت اســـرائیل عمـــاً جدا 
کردن اســـتان‌های پیرامون ســـرزمین‌های 
اشـــغالی از حکومت مرکزی است: سویدا، 
درعـــا و قنیطـــره. در این مناطـــق هم اهل 
ســـنت، هـــم دروزی‌هـــا و هم ســـلفی‌های 
تکفیری حضور دارند. حرکت اعتراض‌آمیز 
علیـــه حکومـــت بشـــار در اســـتان درعا، با 
تحریک مســـائل طایفـــه‌ای و مذهبی آغاز 
شـــد. لذا از دید اســـرائیل، این سه استان 
عملاً بایـــد از حکومـــت مرکزی بـــه لحاظ 
مدیریـــت، امنیتی و سیاســـی جدا شـــوند 
و ایـــن مســـأله هم‌اکنـــون اتفـــاق افتـــاده 
اســـت. در حـــال حاضـــر  بـــه خلع ســـاح 
کامل رســـیده‌اند؛ حتی نیروهـــای امنیتی و 
انتظامی هـــم نمی‌تواننـــد وارد این مناطق 
شـــوند، مگـــر تحـــت چهارچـــوب توافقـــی 
مســـتقیم با نیروهای هم‌پیمان اســـرائیل 

و بـــا موافقـــت آمریکایی‌ها.
قدم ســـوم، عمـــاً عناصر تشـــکیل‌دهنده 
جامعه ســـوریه باید نســـبت بـــه هم حالت 
آماده‌بـــاش بگیرنـــد و جدایـــی و تجزیـــه 
نیـــز رخ دهد. بـــه خاطر همیـــن، علوی‌ها 
محاصره و قتل‌عام می‌شـــوند. دروزی‌ها به 
خاطـــر نزدیکی‌شـــان با مرز ســـرزمین‌های 
اشـــغالی، هم‌پیمانـــان اســـرائیلی‌ها تلقی 
شـــده و از حکومت مرکزی جدا می‌شوند. 
همچنین یک درگیری داخلی بین عشـــایر 
اهل ســـنت ســـاکن در درعـــا و دروزی‌های 
ســـویدا رخ می‌دهـــد. این درگیـــری ممکن 
اســـت به نقـــاط مختلف، حتی به ســـمت 

لبنان نیز گســـترش یابد.
پس مراحل مختلف ایـــن طرح عبارتند از: 
نابـــودی دفاعی، خلع ‌ســـاح اســـتان‌های 
همجـــوار و هم‌مرز، ســـپس تجزیـــه قومی 
و طایفـــه‌ای و نیز ایجـــاد نوعی درگیری‌های 
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درونـــی که منجـــر به فروپاشـــی کل کشـــور 
می‌شـــود. ایـــن کار را انجـــام می‌دهنـــد و 
عجله‌ای هم در کار نیســـت. اگـــر این اتفاق 
خ خواهـــد  بیفتـــد، مهاجـــرت گســـترده ر
داد: مهاجـــرت فلســـطینی‌ها، علوی‌هـــا و 
دروزی‌هـــا؛ یعنـــی یـــک دگرگونی ســـاختار 
جمعیتی در کشـــور به وجود می‌آید. سپس 
تغییراتـــی در ترکیب جمعیتـــی اردن ایجاد 
می‌شـــود و بافت جمعیتی فلسطینی-اردنی 
به هم می‌ریزد و حتی مهاجرت گســـترده از 
غزه به صحرای ســـینای مصـــر اتفاق خواهد 
افتـــاد. آمریکایی‌هـــا طرح‌هایی بـــرای کوچ‌ 
دادن اجباری مـــردم غزه مطـــرح کرده‌اند. 
مجموعـــاً مـــا با یـــک وضعیـــت ناهنجـــار و 
غیرمطمئـــن روبه‌رو خواهیم شـــد که منجر 

به فروپاشـــی این کشـــورها می‌شـــود.
 

ح  دو سؤال کلیدی در اینجا مطر
می‌شود. اول اینکه چرا اسرائیل و 

آمریکا در ظاهر به دنبال عادی‌سازی 
روابط با سوریه هستند، در حالی 

که همزمان حملات نظامی انجام 
می‌دهند؟ ما دلایل کلی را بررسی 

کرده‌ایم، اما سؤال این بوده که چرا 
اکنون بر عادی‌سازی اصرار دارند، 

در حالی که می‌توانستند مستقیماً 
اعلام کنند جولانی تروریست است و 

به همین دلیل حمله کنند. همچنین 
علت این تلاش‌های گسترده برای 

عادی‌سازی چیست؟
نکته اول اینکه اســـرائیل بـــه دنبال تحمیل 
عادی‌ســـازی روابـــط به جولانـــی و حکومت 
مرکزی ســـوریه بر اســـاس شـــرایط و اصول 
خود اســـت. این نوع عادی‌ســـازی متفاوت 
از روابـــط بـــا کشـــورهایی مانند عربســـتان 
ســـعودی یـــا امـــارات متحده عربی اســـت. 
ایـــن فرآیند بـــر پایه قواعد اســـرائیل، اصول 
آن و طرح‌هـــای راهبـــردی‌اش پیش می‌رود 
و بـــا اســـتفاده از زور، قدرت نظامی و فشـــار 
تحمیل می‌شـــود. در این عادی‌ســـازی، هر 
اقدامـــی در زمینه‌هـــای امنیتی، سیاســـی و 
تســـلیحاتی باید با موافقت اســـرائیل انجام 
گیـــرد. نکته دوم، هـــر گونه قـــدرت نظامی 
یـــا امنیتـــی کـــه ممکـــن اســـت روزی برای 
اســـرائیل تهدیدی ایجـــاد کند، باید رســـماً 
و در چهارچـــوب توافقنامه‌هـــا کاملاً حذف 
شـــود. نکته ســـوم، اســـتان‌هایی که به آنها 
اشاره شـــد، باید کاملاً مستقل شوند و هیچ 
ارتباطی با حکومت مرکزی نداشـــته باشند؛ 
ایـــن اســـتان‌ها بـــه عنـــوان هم‌پیمانـــان 
اســـرائیل در نظر گرفته شوند. نکته چهارم، 
مســـأله کردهـــا و منابـــع نفتی اســـت؛ این 
ثروت نبایـــد در اختیـــار حکومـــت مرکزی 
قـــرار گیرد، بلکه بایـــد در چهارچوبی منافع 
آمریـــکا و اســـرائیل را تأمیـــن کنـــد. جریان 
نفت بایـــد همچنان به ســـمت آنها هدایت 
شـــود؛ همان‌طور که در ۱۵ ســـال گذشـــته 
این‌چنیـــن بوده اســـت. این عادی‌ســـازی، 
برخلاف روابـــط با دیگر کشـــورها که به‌‌رغم 
فشـــارهای اســـتعماری‌گونه برقرار می‌شود، 
همراه با بمباران، حمـــات هوایی، تهدید، 
اشـــغال جبل‌الشـــیخ و نزدیـــک‌ شـــدن به 
بزرگـــراه دمشـــق-بیروت اســـت. همـــه این 
اقدامات در چهارچـــوب تأمین منافع غرب 
قـــرار دارد و پروژه بزرگ اســـتعماری را پیش 
می‌برد کـــه در واقع گامی به ســـوی بازتجزیه 

ســـوریه است.
 

چرا کشورهای عربی و ترکیه که ظاهراً 
رقبای منطقه‌ای اسرائیل هستند، 

از به قدرت رسیدن جولانی حمایت 
کردند با وجود اینکه می‌دانستند 

او حریف اسرائیل نمی‌شود و نهایتاً 
مجبور به عادی‌سازی روابط خواهد 

شد؟
مـــن در آن زمـــان پیش‌بینـــی کـــردم کـــه 
ترکیه در بلندمدت در ســـوریه ضرر خواهد 
کـــرد و زیـــان بزرگـــی خواهـــد بـــرد. گاهـــی 
کشـــورها در لحظـــات پیـــروزی مقطعـــی و 
نقطـــه‌ای، سرمســـت می‌شـــوند. احتمـــالاً 
ترکیه در روزهای اول چنین حالتی داشـــته 
و برخی کشـــورهای عربـــی خلیج فارس نیز 
همین‌طـــور بودند. آنهـــا با تزریـــق منابع و 
رســـانه‌های خـــود، تصویـــری از یک ســـوریه 
جدیـــد به عنـــوان مدینه فاضله ســـاختند، 
امـــا حالا جولانـــی تدریجـــاً بین کشـــورهای 
عربی دســـت بـــه دســـت می‌شـــود. ترکیه 
نیـــز از دوران عثمانی تاکنـــون، رقابت‌های 

تاریخـــی بـــا اعـــراب دارد. اکنون بســـیاری از 
ضرباتـــی کـــه اســـرائیلی‌ها به خود دمشـــق 
وارد می‌کننـــد، در واقـــع ضربـــه‌ای به نقش 
آینـــده ترکیـــه در ســـوریه اســـت؛ اســـرائیل 
نســـبت به ایجـــاد پایگاه‌هـــای نظامی ترکیه 
در ســـوریه حساس اســـت و اجازه نمی‌دهد 
چنین اتفاقـــی بیفتد. آنها زیرســـاخت‌های 
ایـــن پایگاه‌هـــا را هـــدف قـــرار می‌دهنـــد و 
ضربـــات اقتصـــادی وارد می‌کننـــد. ســـوریه 
بویژه دمشـــق، صحنه رقابت آنکارا و تل‌آویو 
خواهد بود. شـــرایط داخلـــی ترکیه، حضور 
آوارگان ســـوری در ایـــن کشـــور، وضعیـــت 
اقتصادی ترکیه و تحولات کلان اقتصادی آن 
از دو دهـــه پیش تاکنون، آنکارا را اســـیر این 
بازی کرده اســـت. اگر مواجهـــه‌ای رخ دهد، 
اینهـــا عوامـــل کنترل‌کننده‌ای هســـتند که 
حرکت ترک‌هـــا در ســـوریه را کند می‌کنند. 
به همیـــن دلیل باید منتظر بـــود و دید چه 
اتفاقـــی خواهد افتـــاد و اســـرائیلی‌ها تا چه 
زمانی حضـــور ترک‌هـــا در ســـوریه را تحمل 
خواهند کـــرد؛ اما بعیـــد می‌دانم اســـرائیل 
از خـــود خویشـــتن‌داری نشـــان دهـــد و بـــا 
حمایت آمریکا از این وضعیت سوءاستفاده 

خواهـــد کرد. 
 

اکنون در مسأله سوریه، به نظر شما 
ایران باید چه‌ کند؟ 

در  تاریخی‌مـــان  تجربـــه  اســـاس  بـــر  مـــا 
و  تعامـــات  کـــه  ق  عـــرا و  ن  فغانســـتا ا
همکاری‌هایـــی داشـــته‌ایم و رقابت‌هایـــی 
وجود داشـــته، باید به دو نکته تأکید کنیم. 
اولاً، تمامـــی کشـــورهایی کـــه بازیگرانـــی در 
سوریه هســـتند و نقش ایجابی یا سلبی ایفا 
می‌کننـــد، متفق‌القول‌انـــد که ایـــران نباید 
وضعیت ســـابق خود را داشـــته باشد. همه 
آنها بـــه حکومت جولانی فشـــار می‌آورند که 
به هیچ وجه با ایران رابطه نداشـــته باشـــد. 
نه تنهـــا قدرت‌های بـــزرگ، بلکـــه بازیگران 
عـــرب، منطقه‌ای و بین‌المللی و این شـــرط 

اساســـی است.
نکتـــه دوم، بـــر اســـاس تجربـــه تاریخـــی 
برخوردهایـــی کـــه داریـــم و نگاهـــی کـــه به 
گذشـــته ایـــن مـــردم داریـــم، بـــه نظـــر من 
ایـــن  در  نهایـــی  و  قاطـــع  تصمیم‌گیـــری 
شـــرایط نـــه ممکـــن اســـت و نه بـــه صلاح. 
لذا شـــاید بهتریـــن روش انتظار باشـــد. ما 
باید منتظر بمانیم تـــا ببینیم در میدان چه 
اتفاقـــی می‌افتد. یـــک انتظار هوشـــمندانه 
و فعـــال کـــه هم بـــا ایـــن قدرت‌هـــا و هم با 
هم‌پیمانـــان ســـابق خودمـــان در ســـوریه، 
هوشـــیارانه رفتـــار کنیـــم تا لحظـــه تاریخی 
کـــه پیش می‌آید، بتوانیـــم تصمیم بگیریم.

 
اکنون از بحث سوریه به کشور 

همسایه، لبنان می‌رویم. همزمان 
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، تام 

باراک به عنوان نماینده ویژه در امور 
سوریه معرفی شده، اما به نظر می‌رسد 

لبنان محل اصلی فعالیت اوست 
و مأموریت اصلی‌اش خلع‌سلاح 

حزب‌الله است. این موضوع تحت 
عنوان آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل 

ح شده، اما هفته گذشته شاهد  مطر
بودیم که تحت فشارهای او، دولت 

لبنان، شامل نخست‌وزیر سنی و 
رئیس‌جمهوری مسیحی تا حدی 

تسلیم شدند. شما این تحولات را در 
قالب نقشه کلی که در ابتدای بحث 

ح کردید چگونه ارزیابی می‌کنید؟  مطر
این تحولات چه تأثیری بر سوریه دارد 

و تحولات سوریه چه تأثیری بر لبنان 
می‌گذارد، همچنین تمرکز اصلی 

آمریکا و اسرائیل بیشتر بر کدام یک از 
این دو کشور است؟

‌منطقه فلســـطین، لبنان و سوریه، به لحاظ 
جغرافیایی، فرهنگی و سیاســـی، منطقه‌ای 
واحـــد و تفکیک‌ناپذیـــر اســـت. این مناطق 
درهم‌آمیخته‌انـــد و سرنوشـــتی مشـــترک 
دارنـــد. هرگونـــه کنش در یک نقطـــه از این 
منطقـــه، بی‌تردید تأثیـــرات عمیقی بر دیگر 

مناطق خواهد گذاشـــت.
ع لبنـــان و اســـرائیل از دیربـــاز وجود  تنـــاز
داشـــته و از دهـــه ۷۰ میـــادی تـــا ســـال 
۲۰۰۰، جنـــوب لبنـــان بـــه عنـــوان کمربنـــد 
امنیتـــی اســـرائیل تحـــت اشـــغال دشـــمن 
صهیونیســـتی بـــود. ارتـــش مرکـــزی لبنان 
که تحت فرمـــان دولت بـــود و از آن حقوق 
می‌گرفـــت، فرماندهـــان بخـــش جنوبـــی 

ارتش ذیل فرماندهی رژیم صهیونیســـتی قرار 
داشـــت و روستاهای نوار اشـــغالی بازداشتگاه 
و شـــکنجه‌گاه مبـــارزان و مجاهـــدان بـــود. 
ایـــن وضعیت تـــا ســـال ۲۰۰۶ ادامه داشـــت تا 
اینکه پیروزی‌های مقاومـــت، بویژه در جنگ 
۳۳روزه چنـــان تأثیـــری بـــر افـــکار عمومـــی 
جهـــان عـــرب و جهان اســـام گذاشـــت که 
اســـرائیل را به فکـــر انتقام‌گیـــری از مقاومت 
و مـــردم لبنـــان انداخت. در آن زمـــان، ایهود 
اولمـــرت، نخســـت‌وزیر وقت اســـرائیل گروه 
ایـــن  بـــه  کـــه  داد  تشـــکیل  حقیقت‌یابـــی 
نتیجه رســـید بایـــد »عقده ضاحیـــه« را از بین 
بـــرد. منظـــور از »عقـــده ضاحیـــه« نیروهای 
امنیتی، جمعیت شـــیعیان، فرهنگ، اقتصاد 
و رســـانه‌های آنهاســـت کـــه یکـــی از عناصـــر 
کلیدی دولـــت لبنان را شـــکل می‌دهند. این 

عقـــده بایـــد از بیـــن می‌رفت.
توطئه‌هـــای متعـــددی طراحـــی شـــد تـــا بـــر 
ضاحیـــه تأثیر بگذارند. یکـــی از این اقدامات، 
تـــرور رفیـــق حریری بود کـــه با هـــدف ایجاد 
جنـــگ داخلی بین شـــیعیان ضاحیه و ســـایر 
گروه‌هـــا انجام شـــد. اما شـــهید سیدحســـن 
نصـــرالله بـــا مدیریـــت، درایـــت و ارتباطـــات 
خـــود این توطئـــه را خنثی کـــرد و مانع جنگ 
طایفه‌ای شد. پس از ترور حریری، گروه‌های 
حقیقت‌یـــاب بین‌المللی تشـــکیل شـــدند تا 
قاتل را شناســـایی کنند. ایـــن گروه‌ها با نفوذ 
اطلاعاتـــی، اثـــر انگشـــت همه شـــهروندان را 
جمـــع‌آوری کردنـــد، نقشـــه‌های ســـاختمانی 
را بررســـی کردنـــد، اطلاعـــات زیرزمینـــی و 
رفت‌وآمدهـــا را ثبـــت کردنـــد و پرونده‌هـــای 
خصوصـــی شـــهروندان را تشـــکیل دادنـــد تا 
در بزنگاهـــی تاریخـــی، از این اطلاعـــات برای 
ضربـــه‌زدن بـــه مقاومت و انتقـــام از حزب‌الله 
اســـتفاده کننـــد. ادعـــای ارتبـــاط حملات به 
رهبران حـــزب‌الله و عملیات انفجار پیجرهای 
مقاومـــت بـــا عملیـــات ۷ اکتبـــر حمـــاس، 
آدرســـی غلط و بهانه‌ای برای اســـرائیل است. 
ایســـتادگی حزب‌الله کنار حماس نیز بهانه‌ای 
بیش نیســـت. اســـرائیل و آمریکا برای ایجاد 
جنگ نیـــازی بـــه بهانـــه ندارنـــد. بـــه عنوان 
مثـــال، تیرانـــدازی بـــه ســـمت اتوبوســـی در 
منطقه شـــرقی بیروت در ۱۷ ســـال گذشـــته، 
منجـــر به جنـــگ داخلی شـــد که همـــه چیز 
را زیـــر و رو کـــرد. اســـرائیل همیشـــه بهانه‌ای 

در جیـــب دارد.
ایـــن وضعیـــت در شـــرایطی رقـــم خـــورد که 
اســـرائیل احســـاس کرد زمان مناســـب برای 
اقدام فرا رســـیده اســـت. بـــا وجـــود ضرباتی 
کـــه حزب‌الله دید، اســـتراتژی و مقاومت خود 
را تغییـــر داد. شـــرایط داخلی نیز بـــه گونه‌ای 
ایجـــاب می‌کـــرد تا رئیـــس ‌جمهـــوری جدید 
انتخـــاب شـــود و دولت جدید شـــکل بگیرد. 
حزب‌الله و جامعه شـــیعه نیـــز در چهارچوبی 
مسالمت‌آمیز و با درک شرایط جدید، توافقی 
را با دولت لبنان، ســـازمان ملل و کشـــورهای 
ضامن )انگلیس، آمریکا و فرانســـه( پذیرفتند 
تـــا نقشـــه راه جدیـــدی طراحی شـــود. اما در 
دو مـــاه آتش‌بس، اســـرائیل بیـــش از ۱۵۰۰ بار 
آن را نقـــض کـــرد، صدها نفر را تـــرور کرد و به 
گونـــه‌ای عمل کـــرد که همـــه افـــکار عمومی 
جهان و جامعه لبنان نقض توافق را از ســـوی 
اســـرائیل مشـــاهده کردند. حزب‌الله تاکنون 
پاســـخی نداده و اعلام کرده که به توافق امضا 
شـــده پایبند اســـت و ارتش لبنان در جنوب، 
بـــر اســـاس توافقنامه، پاســـخگو خواهد بود. 
اما در جلســـه دو هفته گذشـــته کابینه لبنان، 
ســـناریویی موذیانه طراحی شـــد تا حزب‌الله 
ســـاح خود را تحویـــل دهد. نماینـــده آمریکا 
برگه‌ای ســـری به دولت لبنان ارائـــه کرده که 
مفـــاد آن فاش نشـــده، امـــا بحث بازترســـیم 
مرزهـــای اســـرائیل و لبنان، بر اســـاس توافق 
۱۹۲۳ و مرزهای ســـوریه و لبنان مطرح است. 

ایـــن برگه به معنای تســـلیم لبنان اســـت.
پـــس بحث اصلـــی، موضوع بازتعریـــف مرزها 
بـــوده نه صِرف خلع‌ســـاح مقاومت. ســـاح 
حزب‌الله هیـــچ‌گاه بـــرای اســـتفاده در داخل 
لبنـــان بـــه کار گرفته نشـــده، بلکه ســـاحی 
دفاعی و مقدس برای مقابله با دشـــمن بوده 
است. خلع‌ســـاح حزب‌الله پیامدهای بعدی 
را بـــه دنبـــال دارد و موضوع ســـاح مقاومت 
بهانه بوده و بحث اصلی کوچ‌دادن شـــیعیان 
منطقـــه ضاحیـــه به صـــورت نـــرم و گام‌به‌گام 
اســـت؛ حتـــی می‌خواهنـــد آنهـــا را در عـــراق 
اســـکان دهند. فشـــارهای طاقت‌فرسایی بر 
جامعه شـــیعیان وارد می‌شـــود. ماه‌هاســـت 
که آوارگان شـــیعه لبنانـــی در چادرهـــا و روی 
خرابه‌هـــای خانه‌هایشـــان زندگـــی می‌کنند، 
بدون امکان کمک‌رســـانی از ســـایر کشورها یا 
خیریـــن، حتی از ایران یا بســـتگان در خارج. 
مجوز بازسازی خانه‌هایشـــان داده نمی‌شود. 
این نوعـــی گروگان‌گیری اســـت: ســـاح‌ها را 
تحویـــل دهیـــد تا مجـــوز ساخت‌وســـاز صادر 
شـــود. دولت لبنـــان در ایـــن بـــازی دخیل و 
تسلیم شده اســـت. خطر استعفای حزب‌الله 
و جریان‌هـــای همســـو از دولت وجـــود دارد و 
اگـــر این اتفاق بیفتد، قـــدم بعدی قطع رابطه 
جامعه شـــیعه با حکومت خواهد بود. پس از 
آن، رویارویی حزب‌الله با رژیم صهیونیســـتی 
شـــدت می‌گیـــرد و اســـرائیل احتمـــالاً علیه 
جامعه شـــیعه اقـــدام خواهد کـــرد و وضعیتی 
ماننـــد غزه خواهـــد آفرید. ممکن اســـت این 
اتفاق دیگـــر طوایف لبنانی را با تهدید، فشـــار 
و حتی بمباران تحریـــک کند تا جنگ داخلی 

شود. شعله‌ور 

 برای مطالعه 
 ادامه این گفت و گو  
»کیوآرکد«‌ را اسکن کنید

گفت و گو

وحیـــد کیانـــی- گـــروه بین الملل/  حملات اســـرائیل به ســـوریه و توطئه آمریکایی برای خلع‌ ســـاح مقاومـــت لبنان همگی 
بخشـــی از نقشـــه بزرگ‌تـــری برای تجزیـــه و بازتعریـــف مرزهـــای خاورمیانه و جهان اســـام اســـت. دکتر عبـــاس خامه‌یار، 

ح و بازیگران نقشـــه  نویســـنده و کارشـــناس مســـائل منطقـــه‌ای در گفت‌وگویی بـــا »ایران«، به ریشـــه‌های ایـــن طر
آمریکایی-صهیونیســـتی پرداختـــه و از آن بـــه »ســـایکس-پیکو ۲« تعبیر می‌کند. 

او معتقـــد اســـت که نباید اتفاقـــات منطقه‌ای را به صورت جزئی و مـــوردی نگاه کرد و می‌تـــوان با دید کلی به 
پازل بزرگ‌تر دشـــمن پی برد. وی با اشـــاره به ضربات متعدد و بی‌وقفه اســـرائیل به توان نظامی کشـــورهای 

همســـایه ســـرزمین‌های اشـــغالی، خاطرنشـــان می‌کند که هدف تل‌آویو ابتدا تضعیـــف ارتش‌های آن‌ها، 
ایجاد جنگ داخلی و ســـپس تجزیه رســـمی یا غیررســـمی ســـرزمین‌های این کشـــورها بر اســـاس خطوط 

طایفه‌ای و مذهبی است.

سردرگمی و بی‌ثباتی در سوریه
بـــه نظر من آمریکایی‌ها هنوز ســـردرگم هســـتند و نتوانســـته‌اند سیاســـت 
ثابـــت و راهبـــردی خود را )در قبال ســـوریه( ترســـیم و اعمـــال کنند. گاهی 
از کردهـــای ســـوریه حمایـــت می‌کننـــد، گاهـــی می‌ماننـــد و گاهـــی عقب 
می‌نشـــینند. هنوز تجربه افغانســـتان در ذهنشـــان بـــوده و خاطره چپاول 
نفـــت ســـوریه را از یـــاد نبرده‌انـــد، امـــا همچنـــان اســـیر طرح‌هـــای رژیم 

صهیونیســـتی هستند. 
ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و عملاً اعمال نکرده اســـت. کشورهای 
عربـــی همچنان ســـردرگم بـــوده و تنهـــا کاری کـــه از دستشـــان برمی‌آید، 
پروژه‌هـــای ســـرمایه‌گذاری محـــدودی بوده کـــه مانند قرص‌های مســـکن 
عمـــل می‌کنند؛ برای مثال در زمینه تورم، برق و ســـوخت، اما این اقدامات 
ادامه‌دار نخواهد بـــود. در مجموع اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، ســـوریه 
در حـــال حاضر با بی‌ثباتـــی، عدم اســـتقرار و آینده‌ای کامـــاً مبهم روبه‌رو 
اســـت، اما قطعاً ایـــن دار و دســـته‌ای که بر دمشـــق حاکمنـــد، نقطه امنی 
برای رژیم صهیونیســـتی و آمریکایی‌ها نخواهند بود. آنها از منظر اســـرائیل 
و آمریـــکا قابل اعتماد نیســـتند و ریســـک بزرگی به همراه دارنـــد، حتی اگر 
ظاهـــر خـــود را تغییر دهنـــد، ریش‌هـــا کوتـــاه و لباس‌ها عوض شـــود. این 
تغییرات کافی نیســـت؛ در ذهن و درون آمریکا و اســـرائیل احســـاس خطر 
وجـــود دارد. بنابراین به نظر من تاریخ ‌مصرف این گروه رو به پایان اســـت.

ـــرش بـ

اسراییل به دنبال خاورمیانه‌ای دیگر
پـــس از تحولاتی کـــه در پی عملیـــات طوفان‌الاقصـــی روی داد، نتانیاهو با 
صراحـــت اعلام کـــرد که ما بـــه دنبـــال تغییر چهـــره خاورمیانه هســـتیم. 
این موضع رســـمی بـــود و بارهـــا اعلام شـــد. سیاســـتمداران و مذهبیون 
افراطی اســـرائیل هر از چنـــد گاه تصاویر، ویدیوها و صحبت‌هایی منتشـــر 
می‌کننـــد که نشـــان‌دهنده عمق توطئه اســـتعماری رژیم صهیونیســـتی و 

توسعه‌طلبی‌شـــان نســـبت به عراق، اردن، ســـوریه و مصر اســـت.
ســـقوط ســـوریه با برنامه‌ریزی قدرت‌های بزرگ بین‌المللـــی و منطقه‌ای، 
نشـــان آشـــکار و صریحـــی از وضعیـــت منطقـــه و نشـــانی از همیـــن طرح 
استعماری ســـایکس-پیکوی جدید اســـت. این طرح مدت‌هاست شروع 
شـــده، اما شهید قاسم سلیمانی موفق شـــد بولدوزر تجزیه را فعلاً متوقف 
کند. ســـودان جدا شـــد، ســـپس به دنبال جدایی شـــمال عراق از طریق 
فرآیندهـــای سیاســـی و انتخابات بودند که ســـردار ســـلیمانی  جلویش را 
گرفت. بعد به ســـمت ســـوریه آمدند تـــا این قضیه را از طریـــق نظامی رقم 
بزنند، اما حاج قاســـم نگذاشـــت و مانع آن شد. آنچه در ایران و در جریان 
جنـــگ تحمیلی 12 روزه اتفاق افتاد، اگر کســـی به دقـــت موضع‌گیری‌های 
آمریکایی‌هـــا و اســـرائیلی‌ها از ابتـــدا تا انتهـــا و برنامه‌ریزی‌هایـــی که برای 
ایـــن جنگ از دو دهه پیش به صورت میدانی انجام شـــده را بررســـی کند، 

ایـــن حمله را در راســـتای همان پـــروژه تجزیه می‌بیند.
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